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 چکیده

، در قدرت شاعرانگی وی و خلق تصاویر قدسی و فراتاریخی زمان ازعرفانی حافظ  ةتجرب
مارانه شنقش اساسی دارد. حضور زمان انفسی در برابر زمان آفاقی و گاه های اوانگیز در غزلخیال

در قلمروهای  ة اوو تصرف شاعران های مختلف زماندر شعر حافظ موجب التفات وی به ساحت
شعر خود را نیز  که حتی است. با واکاوی معانی زمان ازل در شعر حافظ شدهگسترده زمانی 
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 زمان ازل که بیانگر وجهی . تصاویر رازآلود و اساطیری ازکردشناختی بازخوانی اسطوره

ای همانند آغاز آفرینش آدم است، نشانگر حضور انگیز اسطورهزیباشناختی از رخدادهای شگفت
های شعرش را از مرز ست. حافظ در شعر خود شخصیتا هابدایتفراتاریخی شاعر در زمان 

 ر شعر حافظ نه بهزند. زمان دگذراند و رنگ اسطوره به آنها میتاریخ و زمان ناسوتی فرا می
درونی و روحی شاعر در ساحت اسطوره  ةای آفاقی، بلکه ادراکی است که به تجربعنوان پدیده

آمیزد و شاعر درهم می تاریخی و فراتاریخیای، زمان شود. در این نگرش اسطورهمرتبط می
بر های درونی خود خ ای میان جهان غیب و جهان شهادت، از اعماق تجربههمچون واسطه
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 مقدمه

ی شود، برخدر عوالم کشف و شهود که انعکاسی از تصویر عالم غیب محسوب می

، ملاقات )ص( ند معراج پیامبر اسلاماز وقایع روحانی و عرفانی خاص مان

با خضر، همچنین آفرینش آدم و حوا  ویموسی)ع( با خدا در طور سینا و یا دیدار 

و یا میثاق میان انسان و خداوند در عالم الست، همه در زمانی ورای تاریخ و خارج 

درک نیست و معنایی  دهد. این وقایع در تاریخ مادی قابلاز زمان محسوس رخ می

های فهم چنین واقعه از اص برای اهل معرفت دارد. مسلماً نگاه تاریخی محضخ

سی های مقدبه کنه حقیقی چنین حوادث و سرگذشت بردنپیو عرفانی و  معنوی

. اساطیر نیز که بیانی غیرمستقیم از رخدادهای جهان عاجز استاند، زمانی که فرا

نیست؛ چرا که جهان اساطیر در درک  باورانه قابلغیرمادی است، در نگاه تاریخ

های اساطیر منشائی جاودان و مینوی دارند زمانی است و داستانحقیقت، جهانِ بی

های بسیار دور اتفاق بار در گذشتهالظاهر یکای با اینکه علیو وقایع اسطوره

  .دهدشود، گویی هم اکنون رخ میاند، هر بار که خوانده میافتاده

زمان و ابدیت است، دیگر ای به مطلق بیتاریخی که دروازهدر چنین زمان فرا

ها تجلیات لحظه اکنونِ سرمدی است. زمان گذشته و آینده معنا ندارد و تمامی زمان

هوالاول و الاخر و الظاهر و الباطن »توان آیاتی همانند در پرتو فهم چنین زمانی می

توان اکنون که می ةودن لحظسرمدی ب را درک کرد. (1)حدید/ «و هو بکل شیء علیم

آن را تاریخ قدسی یا فراتاریخ نامید، همان زمان خاصی است که وقایع خاص دینی 

جای مند زمان گونه حوادث در تاریخِدهد. اینهای عارفان در آن رخ مییا تجربه

پیامبر)ص( که:  سخنگیرند و از همین روی برای نگاه تاریخی فهمیدن این نمی

من پیامبر بودم که آدم هنوز در میان آب و گل )« آدم بین الماء والطینکنت نبیاً و »

شدن گِل آدم و یا درک این مدعای حافظ که قبل از وجود آدم، سرشته (قرار داشت

. این نمایدمی دشواریاب گُنگ ومشاهده کرده، امری کارگاه هستی در « می»را با 
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ه در زمان انفسی و روحانی قرار رخدادها در زمان آفاقی و عینی جایی ندارد بلک

ان خدا با انسکنند؛ گیرد. در این زمان خاص است که فرشتگان به آدم سجده میمی

 )ع( به دیدار خداوند شود؛ موسی؛ آتش بر ابراهیم )ع( گلستان میبنددپیمان می

 رود.)ص( به معراج می و محمد کندآسمان صعود می هگردد؛ عیسی )ع( بنائل می

ساحتی از زمان وجود دارد که نوعی ازلیت محسوب  عرفانی نیز ربتجادر 

و رسیدن به احوال خوش معنوی در آن زمان ادراک حقایق  شود؛ ساحتی کهمی

های گذشته و آینده در های کشف و شهود، زماندهد. برای عارف در لحظهرخ می

به و شهود، در های جذگردد؛ اتصال به عالم معنا در این لحظهزمان حال فانی می

 هاییگیرد و او در این لحظات، افقزمانی ورای زمان عادی و محسوس صورت می

ای کند. در وقت خوش مستی، دریچهق غیبی را در قلمرو ابدیت مشاهده مییاز حقا

ایستد شود که در آن حال بیرون از مرز زمان میاز غیب به روی عارف گشوده می

: 3134 کوهیانسیاه :ک.)ر .دشوقید چند و چون فارغ میزمان رهیده و از  ةو از چنبر

 (3: 3172؛ انوری 6-225
عرفا با درک چنین معنایی از زمان، عهد الست و پیمان آغازین آفرینش را در 

 لاهوتی الست را از ة، نغم«زمانیبی»یابند و با پیوستن به زمانِ حال درمی ةلحظ

آیند. شنیدن خطاب الست برای د میو به وج شنوندمیآسمان ازل به گوش جان 

دوام الاست که علی معشوق ازلیاز جام  ایجرعهنوشیدن  ة، به مثاببرخی از عارفان

طور که حافظ همان .هستندجاودانه نوشند و از مستی آن در نشاط از آن پیمانه می

 فرماید:می
 سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر

 

رعه خورد از جام دوستهر که چون من در ازل یک ج   
 

طور گیرند. هماندر خمار آن مستی ازلی سر از زانوی غم بر نمی برخی نیزو 

 فرماید:که سعدی می
 همه عمر برندارم سر از این خمار مستی

 

 که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی 

(3165 :606)  
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  پژوهش ةپیشین

مانند  مستشرقان از برخی است. شده نوشته بسیاری آثار عرفانی زمان، بُعد دربارة

 (4731) 2در عرفان اسلامی و آیین بودایی ذن مدام خلق مانند هاییکتاب 3ایزوتسو

 1باورینگ گرهارد و . انتشارات علمی و فرهنگیکاویانی )شیوا( منصوره ةترجم

  .انددر این خصوص نوشته« ایرانی عرفان در زمان» عنوانِ ای بامقاله

ده ش پرداخته حافظ ةشیاند و شعر در زمان موضوع در چند مقاله به به زبان فارسی

 شعر در زمان نینمادی کارکردهای بررس» ةمقال به توانیم جمله آن از که است

 نیا رد پژوهشگر .کرد اشارهی صرف محمدرضا از« حافظ وانید بر هیتک بای عرفان

 آن زباری نمادها و مقدس زمان نوشته شده یلیتحل وی فیتوص روش با که مقاله

 داده قرار لیتحل و هیتجز مورد را... و ازل ،یدوش، د همانند سحر، حافظ شعر در

 عنوان تحتی امقاله در سلاجقه نیپرو نیهمچن (334-31 :3144)است. 

 ،«ارة زماندرب نوسیگوستوآس یقد آراء به نظر با حافظ شعر در زمانی دارشناسیپد»

 دیکأت با و یفلسفی کردیرو با را حافظ ةشیاند در زمانی لیتحل وی قیتطب روش با

 بر آن نقش و زمانی دارشناسیپد ةدرباری نظر کیکلاسی الگوها ازی کی بر

ی مهر (307-35: 3147) .است داده نشان حافظ شعر دری هنری هاگزارهی ریگشکل

 اب« حافظ وانید در زمان انواع» عنوان بای گرید ةمقال دری ریفق محمد و پاکزاد

 ای به بررسی توزیع فراوانی و درصدی انواعپیکره ـ یانشیرای شناسسبک کردیرو

 هایحافظ پرداخته و با استفاده از متغیر زمان برخی از مشخصه دیوانزمان در 

دای هایی از صسبکی مانند کاربرد انواع زمان دستوری، نقش زمان در روایت و جنبه

ار قرتجزیه و تحلیل کیفی و آماری  مورد بررسی و را در شعر حافظ دستوری

محمود براتی « وقت حافظ»دیگری تحت عنوان  ةدر مقال (305-41: 3134)ند. اداده

                                                           

1. Izutsu,Toshihiko(1914-1993)   2. The Concept of perpetual creation... 
3. Bowering, Gerhard(1939-)  
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آن با زمان، با رویکردی  ةچیستی وقت در عرفان و رابط ةپس از بحث دربار

و بررسی تطور تاریخی اصطلاح وقت در عرفان، درک حافظ از  انهشناساصطلاح

موده اش را تبیین ناو به وقت خویش در اندیشه و تجربة عرفانی وقت و توجه ویژة

 وی دیوانحافظ و مراتب آن، با شواهد شعری نزد وقت  انواع بندیو ضمن طبقه

حافظ در خصوص وقت چگونه شعر  زبان نمادین و متفاوتنشان داده است که 

 .تانده اسوی را نسبت به دیگر شاعران و عارفان در جایگاه برتری نش ةو اندیش

س پ« حافظ شعر در تیابد ،تیروا زمان،» ةعلیرضا نیکویی در مقال (33-324: 3134)

زمان و روایت، با تقسیم زمان به  ةدربار 2و پُل ریکور 3از اشاره به نظر آگوستین

ها و الگوهای روایت زمان دوری ، ساز و کارها، شیوه«خطی»و « ایچرخه -دوری»

علی  (45-15: 3144). ا با تحلیل شواهد نشان داده استای در شعر حافظ ریا چرخه

از منظر فلسفه هنر، تلاقی و « زمان در شعر حافظ» ةدر مقال محمدی آسیابادی

های مختلف و همچنین نسبیت زمان در شعر حافظ و استفاده آمیختگی زماندرهم

-301: 3144) .مورد توجه و بررسی قرار داده است شها را در شعروی از تمام زمان

با بیان پیوند میان شعر « اسطوره و شعر حافظ» ةهمچنین حسن انوری در مقال (326

هایی از زمینه و با بیان نمونه 6وارگی شعر حافظ را در ناب و اسطوره، اسطوره

 (34-7: 3172). شعر وی نشان و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است

 شاگگره و بکِر نکاتی دارا و دسودمن حاضر پژوهشی برا اگرچه ادشدهی آثار

 از رنظ صرف و اندپرداخته حاضر مقاله موضوع از ریغی گرید ابعاد به امّا بودند،

 هب است، مشهود آنها ازی برخ در کهی ناروشنی هالیتحل و هاییگوابهامی برخ

 .اندداختهنپر حافظ ةشیاند در زمان قدسی و فراتاریخی بُعدی بررس به مستقل طور

 

                                                           

1. Augustinus (354-430)   2. Ricoeur, Paul (1913-2005) 
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 پژوهش وشر

این مقاله به منظور بررسی جایگاه زمان فراتاریخی و زمان اساطیری در شعر و 

ای و سندکاوی نوشته شده و اطلاعات به دست حافظ به روش کتابخانه ةاندیش

وا ارائه گیری از فن تحلیل محتصورت توصیفی و با بهره بندی بهآمده پس از طبقه

در این تحقیق به روش استقرای ناقص از  شده است. ضمناً اطلاعات مورد نیاز

در این مقاله ابتدا مفهوم ها فراهم آمده است. حافظ و گزینش برخی نمونه دیوان

ی های باستاندسی و تفاوت ساختاری آن با زمان معمولی در اساطیر و آیینزمان ق

و ی های عرفاندسی در اساطیر و اندیشهده و بعد از مقایسة مفهوم زمان قتبیین ش

های مشترک آن مانند: آفرینش جهان و انسان، پیدایش عشق و دیدار با جنبه

معشوق، جایگاه زمان انفسی که نوعی زمان ملکوتی و فراتاریخی است، با ذکر 

 هایی از اشعار حافظ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.    نمونه

 

 اساطیر  قدسی در زمان

 کهن شرقی هایاسطوره گردد. درمی باز اساطیر ةدور به زمان ةدربار اندیشه آغاز

زمان بستری برای به هم پیوستن ناسوت با لاهوت و جهان محدود با جهان 

 نشان کهن ادیان و اساطیر در «کرانبی زمان» به باور شده است.نامحدود تلقی می

 نزما» یا «قدسی زمان» به گاهشمارانه، زمان بر علاوه باستانی انسان دهد کهمی

 .است بوده قائل نیز «مذهبیـ  جادویی

« زمان»شناختی به واکاوی مفهوم یکی از اندیشمندانی که با رویکردی اسطوره

است. وی با تفسیر نمادها،  3های اساطیری پیشینیان پرداخته، میرچا الیادهدر پنداشت

ت و شناسی ثنوی )تقابل لاهوهای باستانی بر مبنای نوعی هستیها و آییناسطوره

                                                           

1. Eliade, Mircea (1907-1986) 
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ی های آیینمعتقد است که انسان در گذشته از طریق دستیازی به چاره ،ناسوت(

توانسته زمان تاریخی را براندازد و یا حداقل آن را به حالت تعلیق درآورد؛ از می

نظر الیاده انسان در جوامع مذهبی پیشین به دو نوع زمان معتقد بوده است: یکی 

ناپذیر، همراه خود صورت استمراری برگشت زمان عادی ملموس و تاریخی که به

کشد و دیگری زمان قدسی یا آورد و همه چیز را به نابودی میزوال و نابودی می

که « هاتبدای»انگیز ناپذیر است؛ آن لحظه شگفتزمان اساطیری که پایا و کاستی

به  ، ضمن آن«خلقت»های ازلی، کردارهای بغانه و بالاتر از همه فعل الهیِ نمونه

زمان مقدس یا لاهوتی برخلاف از نظر الیاده  (7: 3165 )الیاده. وقوع پیوسته است

پذیر است چرا که حرکت زمان قدسی، حرکتی دوری است زمان ناسوتی برگشت

نهایت در حال نو شدن و تکرار است، نه نه حرکتی خطی و این نوع حرکت تا بی

در زندگی انسان  ای است جاودانههپذیرد؛ لحظکند و نه پایان میتغییر پیدا می

: همان). ها بوده استها و برگزاری آیینجشن ةکه مصادف با ایام خجست باستانی

4) 

تواند مجلای قداست گردد. ای از زمان میشناسی الیاده هر لمحهدر اسطوره

از زمان، قدرت، قداست یا الوهیت تجلی کند تا  ةکافی است که در آن لحظه یا پار

مذکور استحاله شده و تقدسّ یابد و بر اثر تکرار و تجدید یادآوری شود و زمان 

تکرار باشد. از نظر الیاده زمان هرگونه که بوده و هست،  نهایت قابلدر نتیجه تا بی

ه را تواند آنچزمان ذاتاً می ،همواره بر فضایی قدسی گشوده است. به بیانی دیگر

تاریخی انسانی و فوقطبیعی و فوقآن امری فوقکه مطُلقیتّ نامیده شود و منظور از 

 (   165-164: 3172)الیاده . است، مکشوف و نمایان سازد

های کهن چینی، هندی و ایرانی در زمان در اندیشه ةحضور رازآلود و معماگون

چین  در .است های اساطیری گذشتگان نقش اساسی داشتهدهی به پنداشتشکل

لکه به ب مدت یکنواخت متشکلی از توالی لحظات، ةمثابمفهوم زمان نه به  باستان
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نیز  کهن هندی ةمعنای حقیقتی متشکل از ادوار و فصول مختلف است. در فلسف

ت صورت یک حقیق کمی، دارای کیفیت خاصی است که یا به ةعلاوه بر جنب زمان

« الحضورائمابدیت د»شود و یا آن را به تصور می« ناپذیرتقسیم ةتَرَک» ةمطلق به مثاب

دهد و یا آن ناپذیر را تشکیل میکنند که با فضای مطلق، واحدی تفکیکتعبیر می

اند که انعکاس زمان ابدی است و طی ادوار خاصی صورت زمان نسبی دانسته را به

های هندی در قالب چنین زمان در اسطورههم ؛گرددمی به کیفیات گوناگون متجلی

ه ک یهایهای پیوستمفهوم مراتب و آفرینش و انحلال و« ادوار جهانی»اعتقاد به 

عنوان یک حقیقت فراتاریخی و  طور مستمر ادامه دارد، به در زمان ازلی و ابدی به

  (6: 3175 )شایگان. شودمیامری کیفی و معنوی در نظر گرفته 

یاد شده است که همان « زُروان»از خدایی کهتر و ازلی و ابدی به نام  اوستا در

های گیتی و از جمله اهورامزدا بوده خدای زمان و سرچشمه آفرینش همه پدیده

داماسیوس، ایرانیان باستان اعتقاد داشتند  ةمطابق گفت (433-130: 3175زنر :ک.ر). است

است و از دل این اصل اول بود که اهورمزدا « فضا»یا « زمان»که اصل اوّل هستی، 

در منابع پهلوی  (73: 3176 )بالدیک. انداده شدهو اهریمن )نور و ظلمت( مستقیماً ز

کرانه به تفصیل از زروان یا خدای زمان بی اسپرم های زادگزیدهو  بندهشنویژه  به

)پدر اهورمزدا و اهریمن( سخن به میان آمده است که هیچ آفرینشی جز به یاری 

 (62: 3175 )بهار. پذیرداو انجام نمی

 

 شعر  درزمان 

ت. کند، زمان اسر ظاهراً ناپیدایی که شعر در بستر آن ظهور پیدا مییکی از عناص

شود شود که در ظرف زمان اجرا میهنر، شعر جزو هنرهایی محسوب می ةدر فلسف

ورای  زمان شعر (13: 3170 )مکی .طور کامل وابسته به زمان است و اجرای آن به
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ای مان را به اعتبار حادثهشود و ززمان خطی و زمان حلقوی در زمان حال واقع می

رگرایی از منظر ساختا (333 :3176 )فرزاد. کنددهد، روایت میکه در آن رخ می

 ،گیرد. از همین رویهمواره در زمان حال صورت می خوانش هر اثر ادبی و هنری

صورت زمان حال ظهور  متنی در حالِ خوانش، همواره به ةزمان در شعر به مثاب

 روایت زمان ودر  شناس مشهور فرانسوی،فیلسوف و نشانه ،ریکورکند. پل پیدا می

 گستریگستری و بروندهد که زمان با دو ویژگی ذهن آدمی یعنی دروننشان می

ایت زمان با رو ،گردد. بنابراینو از طریق روایت و پیکربندی رویدادها، انسانی می

ی پراکنده و ناهمساز را در آید و توانایی روایت در این است که اجزابه زبان درمی

و با پیکربندی عناصر پراکنده زمان  فراهم آورد کلیتی معنادار و انضمامی

 :3141 ر)ریکو. شناسانه تبدیل گرداندگاهشمارانه را به زمان پدیدارشناسانه و هستی

37-41) 

شناختی، تلازم زمان حال را با گویندگی گوینده یا ریکور بر اساس اصلی زبان

وی با اشاره به وابستگی ماهیت شخص دستوری به نظام  .کنده تبیین میخوانند

که شخص در  داندرا زمانی معنادار می ـ «من»مانند ضمیر  ـ زبان، ضمائر شخصی

 ،ینکند. بنابراای را بیان میحال گفتن باشد و آن زمان حال است که گوینده جمله

حال مانند ضمیر شخصی خود  ها مبتنی بر زمان حال است چراکه زمانهمه زمان

گذشته و  ،های حالافقبین در هر حال در شعر  (75: 3337)ریکور . بیانگر است

ها را در هم گیری از استعاره و مجاز زمانآید و شاعر با بهرهآینده تلاقی پدید می

 ةکند و از همین روی دائماً در حال دخل و تصرف شاعرانه در مقولمتداخل می

 ةشعر همواره آماد ةزمان همواره در حال پرش و نوسان است. خوانندزمان است و 

گر در سینمای مدرن، اگونه که تماشها در شعر شاعر است. همانشدگی زماندرهم

  ( 274: 3143 )احمدی .کندحال و آینده را به هم مرتبط می گذشته و
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شود؛ تنیده می حال و آینده در هم، افتد و گذشتهزمان تقویمی از کار می در شعر

 اندازیدر چشم های زودگذر زمان خطی )فیزیکی(حوادث و اتفاقات فارغ از لحظه

های گذشته و حال و آینده درهم گیرند؛ دیوارهمتفاوت در دل طرحی ازلی جای می

می برد و زمان ککرانگی راه میدی به بینریزد و امر متناهی به لایتناهی و کرانممی

ا طرح ها و نمادها و بشود. شاعر با برجسته ساختن نشانهل میبه زمان کیفی تبدی

افکندن روایتی خاص، زمان ناپایدار ناسوتی را به زمان ابدی و سرمدی پیوند 

های ازلی و هواربازخوانی و تفسیر رویدادها در پرتو طرح ةواسط دهد. او بهمی

های عادی و روزمره ها و رخدادپدیده ،ها()بازگشت به بدایت صور پیشین برین

 رهاند.را از قید زمانمندی می

 

 در شعر حافظزمان  ةاستحال

آید  ها پدیدای آفاقی نیست که از توالی و تعاقب لحظهزمان در شعر حافظ پدیده

اهی با آگشود. او درونی و روحی شاعر مربوط می ةبلکه ادراکی است که به تجرب

ش عی»و « وقت» ةبا استمداد از تجرب درنگ لحظات و شتاب چرخ زماناز گذار بی

ر دسکر  عالم در گشاید و با استغراقمی زمانیساحت بیای به دروازه، «عارفانه

 صدد غلبه بر زمان فانی و ناسوتی است:
 صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن

 زان پیشتر که عالم فانی شود خراب 

 خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد
 

د شتاب کندور فلک درنگ ندار   

 ما را ز جام باده گلگون خراب کن

طلبی ترک خواب کنگر برگ عیش می  
 

 و هانشانهو  شودمعنای واژگان زمانی عوض می در نگرش عرفانی حافظ

د نز زمان صبح .کندرا پیدا می خود معمول کارکرد از غیر کارکردی زمانی واژگان

. ساغری که نمادی از ظهور است از مشرق ساغر« خورشیدِ می»زمان طلوعِ  حافظ

این همان آغاز  زه در گستره تجارب عرفانی وی است.و زایش معانی و الهامات تا
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این  خواند. زمانست که سالک را به بیداری برای طلب عیش فرامیاصبح معرفت 

تواند یبلکه چنین صبح و طلوعی م صبح، منطبق بر زمان ناسوتی نیست طلوع و این

 تفاق بیافتد: نیز اشب در نیمه
 بایدشب اگرت آفتاب میبه نیم

 

انداز ز روی دختر گلچهر رز نقاب   
  

م ه در زمان طبیعی و فیزیکی هیچ نسبتی با« شبنیمه»و « طلوع آفتاب»مسلماً 

هم جمع کرده  با« زمان سکُر عارف»یعنی  درونیندارد و حافظ این دو را در زمانی 

که  ، پارادوکسی است«آفتاب در نیمه شبلوع ط»انگیز است. تصویر زیبا و خیال

منطق زمان فیزیکی را در به هم ریخته و  را روز و شب ،کارگیری آن هحافظ با ب

اندیشه شاعر است و هرگونه  ةاست. در این زبان شاعرانه، زمان در قبض هم شکسته

حافظ چنان قدرتی دارد که در دل شب، نقاب از  .کندآن تصرف می بخواهد در

ریزد و به چنین زمان و مکان را به هم میدارد و اینافروز برمیخورشید عالم ةرچه

 قول خود او:
 طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر

 

رودکین طفل یک شبه ره صدساله می   
 

 

 تصرف حافظ در زمان 

حافظ در شعر عرفانی خود در اشکال مختلف در زمان ناسوتی تصرف و دخالت 

چیزهایی است « به زمانِ حال درآوردن» تصرفات حافظ در زمانیکی از  .کندمی

یرد. گغالباً از طریق استعاره صورت می این کار .که مربوط به زمان گذشته است

 مثلاً در بیت:   
 حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید

 

 از شافعی نپرسید امثال این مسایل 
 

 ـ ه و مربوط به حلاج استکه فعلی در گذشتـ « است خوش سروده»جای  هب

استفاده کرده است که دلالت بر زمان حال دارد. گویا حلاج و « خوش سراید»از 
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دار او در برابر چشم حافظ حاضر است و او بر سر دار در حال بیان اسرار  ةچوب

. همچنین خطاب انداز طریق فنای زمان یکی شدهو چه بسا حلاج و حافظ  است

در این بیت با احضار شافعی از گذشته به حال، زمان گذشته  نیز« از شافعی نپرسید»

ف حافظ در زمان، از همین دست به پیوند داده است. در بیت زیر تصر را به حال

 شکلی مؤثرتر بیان شده است:
 بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی

 

کنندکاندر آنجا طینت آدم مخمر می   
 

 امری تاریخیکه بر اساس زمان  آدم رااین بیت، مخمّر کردن طینت حافظ در 

مخمر »و به جای اینکه بگوید  کندمتعلق به گذشته است، به زمان حال منتقل می

یعنی تخمیر طینت آدم که کنایه از آغاز خلقت « کنندمخمر می»گوید ، می«اندکرده

گیرد. بدیهی است که این زمان حال، زمانِ انسان است، در زمان حال صورت می

یا زمانِ ذهن شاعر است و با زمان حال واقعی که در بیرون از متن جریان  و متن

 به همین نحو در بیت: (47: 3144 محمدی آسیابادی) دارد، انطباقی ندارد.
 زآتش وادی اَیمن نه منم خرّم و بس

 

آیدموسی آنجا به امید قبسی می   
 

بر زمان حال دارد به را که دلالت « آیدمی»فعل مضارع  ،«آمدمی»فعل  جایه ب

 دهد. موسی نسبت می

 کند:گاهی زمان آینده را این چنین به زمان حال منتقل میاو 
 بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر

 یا: 

 نسیم وصل تو گر بگذرد به تربت حافظ 

 یا:

 ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود
 

برآید نکز آتش درونم دود از کف   

 

زار لاله برآیدزخاک کالبدش صد ه  

 

 تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار
 

 کند:که گاهی زمان گذشته را نیز به زمان آینده منتقل میو شگفت این
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 گشته بازآید به کنعان غم مخوریوسف گم

 ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند

 یا:

 روحافظ مکن اندیشه که آن یوسف مه
 

 کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور 

 چون تورا نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور

 

آیی زآید و از کلبه احزان به دربا  
 

که یوسف و نوح متعلق به گذشته هستند، فعلی که به آنها در این ابیات با این

« وسفی»کند. در بیت اخیر نسبت داده شده، مضارع است و بر زمان آینده دلالت می

برد . بنابراین، نتیجه کارستا بازآمدن او ةدیششود و حافظ در انبا حافظ معاصر می

و آینده  اد، موجب درهم آمیختن زمان گذشتهها به صورت نمگونه شخصیتاین

 است. شده
نند ای و داستانی مااستعاری و نمادین حافظ از عناصر تاریخی، اسطوره ةاستفاد

واملی از جمله ع ، یوسف و ...اوش، سلیمان، مجنونخسرو، شیرین، سی فرهاد،
شده است.  به شکل فراتاریخی ها در شعر ویاست که موجب در هم آمیختن زمان

ها دیدهگونه پکند از آنجا که اینوقتی شاعر معشوق خود را به ماه یا سرو تشبیه می
شبیه ت ةبه )ماه یا سرو( هر دو در لحظ)معشوق( و مشبهٌ تاریخمند نیستند و مشبه

شود، اما وقتی نها باعث دخل و تصرف در زمان نمیوجود دارند، لذا این همانی آ
کند، این تشبیه و ادعای این شاعر معشوق خود را به یوسف یا لیلی تشبیه می

)یوسف یا لیلی( متعلق به گذشته  زیرا یکی ؛شودها میهمانی باعث تداخل زمان
ابیات در ( 65: 3144 آسیابادی)محمدی  .)معشوق( متعلق به زمان حال است و دیگری
 تداخل زمانی مشهود است: ةنحو اینزیر نیز 

 یا رب اندر دل آن خسرو شیرین انداز
 یا

 شنودشاه ترکان سخن مدعیان می
 یا

 عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است
 یا

هاد کندکه به رحمت گذری بر سر فر   
 
 شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد
 
 خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذر دارد
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 من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم
 یا

 یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور الا ای
 

که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد   
 
 پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی
 

یا ای شود، در هر کدام از این ابیات شخصیتی اسطورهچنانکه ملاحظه می
چنین  شود وزمان و معاصر میشعر هم ةندبا گوی تاریخی که متعلق به گذشته است

کاربرد استعاری یا نمادین این عناصر  .تواند در دنیای متن رخ دهدقط میاتفاقی ف
ای یا تاریخی در این ابیات با حفظ معنای حقیقی آنها که متعلق به اسطوره
 ن شعر با یکدیگر تلاقیدو افق گذشته و حال در متاست اند، موجب شده گذشته

حافظ متعلق  و ای یا تاریخی متعلق به گذشتههای اسطورهاینکه شخصیت .ا کنندپید
ه، زمانی در متن شدبه حال است، واقعیتی است انکار ناپذیر، اما آنچه باعث این هم

ها در معنی استعاری است. در این ابیات شخصیت تاریخی یا کاربرد این شخصیت
به  آورده شده که متعلق هکسی استعار ای که متعلق به گذشته است، برایاسطوره

ریخمند منه همواره امری زمانمند و تازمان حال است؛ در این گونه موارد مستعارٌ
که در استعاره هست، به نوعی بیانگر این همانی زمان  یهماناست و لذا ادعای این 

ستعاره ا منه نیز هست. حافظ در ابیات مذکور با استفاده ازله با زمان مستعارٌمستعارٌ
انده منه به حداکثر رسله را با مستعارٌمرشحه و ترشیح استعاره، این همانی مستعارٌ

و از این طریق، این همانیِ دو افق زمانی گذشته و حال را تشدید کرده است. 
 بنابراین، در بیتی مانند:

 سرم صحبت یوسف بنواختاین که پیرانه
 

 اجر صبری است که در کلبه احزان کردم 
 

ده باعث ترشیح استعاره ش« کلبه احزان»و « صبر»، «سرپیرانه»های اربرد عبارتک

ه لکند مستعارٌو ادعای این همانی را به جایی رسانده است که خواننده تصور می

 سف( است و بدیهی است چنین ادعاییمنه )یوواقعاً همان مستعارٌ )معشوق(

 اشد.شته بزمانی وجود ندا ةاصلله فمنه و مستعارٌاست که بین مستعارٌ متضمن آن
 (47: 3144)محمدی آسیابادی 
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 حافظ ةزمان ازل در اندیش

ای، زمان ازلی ناظر به سرگذشت قدسی و مینوی انسان در در بینش اسطوره

ها در های ازلی و آفرینشانگیزی که نمونههای لاهوتی است؛ لحظه شگفتبدایت

نهایت در حال ن ناسوتی تا بیاست و خلاف زما آن لحظه مقدس صورت یافته

. ای که در آن ازل با ابد پیوند خورده استجاودانه ةنوشدن و تکرار است. لحظ

ای از آنچه مربوط به گذشته است در شعر حافظ بخش عمده (35-34: 3162 )الیاده

ور ای دویژه آغاز آفرینش و ازل تعلق دارد که از گذشته به رخدادهای اساطیری به

ها از حضور فراتاریخی گونه روایتشاعر در این (34: 3147 )سلاجقه .هددخبر می

 کند:خود در زمان ازلی حکایت می
 دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند

 

 گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 
 

و از  بدایت یا همان ازل است ةاستعاره از لحظسو از یک در این بیت« دوش»
 کند که هنوز زمان زیادیبسیار نزدیک دلالت می ةگذشتسوی دیگر این کلمه بر 

در تصویر  از آن نگذشته است و رویدادهای آن به زمان حال پیوند خورده است.
اعر د، ششووار نقل میصورت روایتی اسطوره آفرینش آدم به فوق که انگیزخیال

غاز آفرینش در عین حال که زمان سرآ« دوش» دهد.خود را در زمان آفرینش قرار می
ای که نشان ازل دارد و در ای از زندگی ِاکنون شاعر نیز هست. لحظهاست، لحظه

ای همان حال به زمان حال و ابدیت نیز پیوند خورده است. شاعر نه تنها صحنه
گردد. شاعر همچون آفریند بلکه خود نیز جزئی از اسطوره میوار میاسطوره

ن گر آفرینش آدمی است. زمیتاده و نظارهآسمان ایس ةشخصیتی اساطیری در گوش
ای تبدیل به میخانه شده و فرشتگان در آنجا در حال سرشتن اسطوره ةدر این صحن

 (  4: 3172)انوری . گل آدم هستند
ن عی دادن قرابت ذاتی ازل با اکنون و حال، و درحافظ در این بیت برای نشان

آنها،  انگاریو و پیشگیری از یکسانگذاری معنایی میان آن دمنظور فاصله حال به
لحاظ زمان فیزیکی با زمان حال نزدیکی بیشتری دارد، برای  ازکه « دوش» ةاز واژ
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د، افتطور که حوادثی که در روز اتفاق میدلالت بر ازل استفاده کرده است؛ همان
 .افتد نیز در ازل مقدر شده استدر شب مقدر شده است، آنچه اکنون اتفاق می

  (320: 3144 مدی آسیابادی)مح
 یعنی زمان ،وی وقایعی است که در زمان آغازینحافظ را طور که گفته شدهمان

تجلی معشوق در زمان ازل  ةمانند واقع ،رخ داده است ،های لاهوتیشگرف بدایت

 در ابیات زیر مشهود است:که 
 در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

 ای کرد رخت دید ملک عشق نداشتجلوه

 خواست که آید به تماشاگه رازعقل می
 

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد 

 عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

 دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد
 

 گیریانگیز شاعرانه که از شکلگونه تصاویر خیالوجه زیباشناختی این

شه در زمان ذهنی جمعی راوی نقش بسته و ری ةای در حافظرخدادهای اسطوره

ای شگفت، از مقتدرترین نوع ها در بیان واقعهشاعر دارد، از حیث قدرت گزاره

 ( 34: 3144 )سلاجقه. های حافظ استهای شاعرانه در سرودهگزاره

گونه به تصویر در جای دیگر اینرا وار اسطوره ةحافظ وجه دیگر این صحن

 کشد:  می
 یوبر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گ

 

کنندکاندر آنجا طینت آدم مخمر می   
 

ست، تجسد و ا اسامی معنا ةدر این بیت عشق که از امور معنوی و از مقول
اعر شود و شای بدل شده که درون آن گل آدم سرشته میتجسم یافته و به میخانه
 فت. دربایست تسبیح گدسی میق ةکند که بر در این میخانبه فرشتگان خطاب می

زمان آغازین آفرینش آدمی « کنندمخمر می»یز شاعر با آوردن فعل مضارع اینجا ن
حافظ در ( 3: 3172 )انوری. زندکشاند و بدان نشانِ اسطورگی میرا تا زمان حال می

ین ا« هنوز»را با « ازل»ی خود از عهد الست، عرفان ةبیت دیگری با اشاره به تجرب
 چنین پیوند داده است:

 ا را ساقی لعل لبتاز ازل داده است م
 

 جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز 
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تواند بر زمان ازل دلالت داشته باشد که با در بیت زیر مینیز « دیشب» ةکلم
 دهد:پیوند خورده و امتداد زمان ازل را در زمان حال نشان می« هنوز»کلمه 

 ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند
 

ز صداستفضای سینه حافظ هنوز پر    
 

ای دور همچنین مستیِ مُدام عرفانی در زمان حال و تداوم و امتداد آن تا آینده
ای از جام محبت الهی در زمان ازل تواند از نوشیدن جرعه)تا صبح روز محشر( می

 باشد: 
 سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر

 

دوست ن من در ازل یک جرعه خورد از جامهر که چو   
 

ه عهد آن ب ةداغ دل شاعر و اتحاد با غم دوست، میراثی است که سابقینکه و یا ا
 : گرددبر میالست در زمان ازل 

 نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است
 یا:

 حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز
 

روستخودغدار ازل همچو لاله اکه د   
 
 اتحادی است که در عهد قدیم افتادست
 

ت ذهن حافظ آکنده از فضایی اساطیری است. فضایی که در آن گونه ابیادر این
نت شدن طیسرشته»، «فردوس برین»، «ملک»، «بهشت» ،«آدم»حضور عناصری مانند 

، «ازل»بر زمانی فراتاریخی و پیش از آفرینش دلالت دارد و مفاهیمی مانند « آدم
به زمان حال  کید حافظ بر پیوند ازلأنشان از ت« الست»و « عهد قدیم» ،«دوش»

های کند تا فاصلهپنداری میهمذات« ملک»و گاه با « آدم»دارد. حافظ گاه خود با 
 ناسوتی و تقویمی را میان خود و ابدیت درنوردد:

 ام اما در این سفرمن آدم بهشتی
 یا:

 من ملک بودم و فردوس برین جایم بود
 

 حالی اسیر عشق جوانان مهوشم 
 

آبادمبآدم آورد در این دیر خرا  
 

د گویکند و میدر بیت دیگری حتی شعر خود را نیز منسوب به زمان ازل می
 بوده است:  بهشتباغ  هایگلبخش شعر وی در زمان آدم، زینت

 باغِ خُلد شعر حافظ در زمانِ آدم اندر
 

 دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود 
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 نتیجه 

ای عمیق در ساحت انگر اندیشهغالباً نش زمان ةرویکرد حافظ نسبت به مقول
 هبه رخدادهای اساطیری بست. ابیاتی که ا شناسی عرفانی اوشناسی و انسانجهان

دهد که بیانگر حضور ای دور خبر میویژه آغاز آفرینش تعلق دارد، از گذشته
« رسح»، «دیشب»، «شب»فراتاریخی شاعر در زمان ازل است. کاربرد مکرر کلمات 

کند، در شعر حافظ هیم زمانی را در ذهن خواننده تداعی میکه مفا« دوش»و 
گیری هایی برای زمان ازل است. حافظ با استفاده از زبان شاعرانه و با بهرهاستعاره

از تشبیه و استعاره، در زمان تصرف نموده و با به هم ریختن منطق زمان فیزیکی، 
در ذهن خواننده « بشطلوع آفتاب در نیمه» ةآوری همچون صحنتصاویر شگفت

کند. همچنین حافظ با گذار از مرزهای زمان ناسوتی و تاریخ، از حضور خلق می
مانند خلقت آغازین آدم یا  فراتاریخیاساطیری خود در هنگام وقوع رخدادهای 

گونه تصاویر شاعرانه، دهد که اینتجلی خدا بر انسان در روز الست، خبر می
الش کشیده و خواننده را در بهت و حیرت فرو تعریف منطقی از زمان را به چ

 برد. می
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